
   منطق

  . .................... جز بههستند  قضيه ها تمامي گزينه -1

  شب هجران نيامدي باز اي سپيده / تابان نيامدي ستاره ايامشب  ز) با1

  به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را / دست آرد دل ما را اگر آن ترك شيرازي به )2

  م خرم است هر جا روم در گلشنم/ هر جا نشين تا من بديدم روي تو اي ماه و شمع روشنم )3

  تنهايي نيست / دوبرابر شدن غصه ها آيا آيينه شدن حاصل خيره در )4

  اشتراك لفظ شوند؟ انند موجب مغالطهتو هاي كدام گزينه مي تمامي واژه - 2

  ) سعدي ـ ميدان آزادي ـ قرمز4  ) آبي ـ كتاب ـ مهر3  ) آدم ـ سير ـ پيچ2  شيرحافظ ـ انسان ـ  )1

  شود؟ ، در كدام گزينه يافت مي»اره كرديتند ورق نزن، كتابم را پ«نوع دلالت كلمه كتاب در عبارت  - 3

  ام را فروختم. ) خانه4  ) ماشينم خراب شد.3  ) كتابم را گم كردم.2  فلاني شير است. )1

  شكل زير با كدام گزينه هماهنگ است؟ - 4

  اي ) ميز ـ چوبي ـ قهوه1

  ) سيب ـ ترش ـ ميوه2

  ) آب ـ آبليمو ـ آشاميدني3

  نمسلماقد به دوازده امام ـ ه ـ معت) شيع4

  . .................... جز بهرابطه ميان تمامي مفاهيم زير عموم و خصوص مطلق است  - 5

  ) زرد و رنگ4  و ايراني آسيايي) 3  ) مثلث و شكل2  تهران و پايتخت )1

 دارد؟ وجود يضلع است) چه اشكال4 يكه دارا ي(شكل يلوز يفمورد تعر در - 6

  .دوري است )4  .واضح نيست )3  .جامع نيست )2  .مانع نيست )1

  توان يافت؟ چنانچه در تعريف انسان بگوييم حيوان ناطق، همين نوع تعريف را در كدام گزينه مي - 7

  شود. ريون گفته ميوهايي همچون سرما خوردگي، آنفولانزا، آبله مرغان و ا سي: به بيماريهاي ويرو بيماري )1

  سوبسيد: يارانه )2

  انتشارات: جمع انتشار و نشر. )3

  رود. كند و در شب به شكار مي : پستانداري كه پرواز ميخفاش )4

كند  قدر آن را به عنوان زكات به فقير بپردازد. به مجتهد مراجعه مي داند چه شخصي مقداري طلا دارد و نمي« چيست؟ مقابلنوع استدلال در عبارت  - 8
دانـي   نقره دارم آيـا مـي   پرسد كه من به همان ميزان از او ميكند. روز بعد، دوست اين شخص  و آن مجتهد درصد لازم براي پرداخت را مشخص مي

  .»گويد به او گفته بود، به دوستش مي ل همان درصدي را كه ديروز مجتهدشخص او قدر است؟زكات آن چ
  ) قياس4  ) استنتاج بهترين تبيين3  ) استقراي تمثيلي2  استقراي تعميمي )1

ضمن روزي فاطمه از دور حيواني چهار پا ديد كه مشغول علف خوردن است. پدر او مدتي پيش در « ست؟اي به كار رفته ا چه مغالطه مقابلدر عبارت  - 9
  »درنگ فرياد زد: پدر! يك اسب اينجاست در حالي كه آن حيوان گوسفند بوده است. بي فاطمهيك داستان، اسبي را براي او توصيف كرده بود. 

  ) تمثيل ناروا4  سل به معناي ظاهري كلمات) تو3  ) توسل به احساسات2  شتاب زده تعميم )1

 باشد؟ يم يحه صحيدرمورد انواع قض ينهكدام گز -10

  محصوره يهقض هستند: يداشتن دوست ها معلم ينا) 2  يهشخص يهقض دار هستند: مهره يواناتح يبعض )1

 يهشخص يهقض است: ياييآس يازكشورها يكي يرانا )4  يهشخص يهقض است: يانز انسان در )3


